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ئهم االعالمين و صلي الحمدلله رب »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
ری ، دیگمقتضای قاعده بود یکی،؛ چند بحث مطرح استدر رابطه با احکام جبائر بحث در احکام جبیره بود. عرض شد که 

ه مقتضای روایات است ک، تمقتضای اصل عملی بود که این دو بحث در جلسات گذشته بیان شد. بحث دیگری که مطرح اس

 اند در جلسه گذشته ذکر شدند.روایاتی که در رابطه با احکام جبیره وارد شده
 حکم جبیرهوارده درباره  روایات کیفیت جمع بین

مثل  ،. بعضی از روایاتشود، این است که غَسل یا مسح بر جبیره مجزی استآنچه از اخبار وارده درباره حکم جبیره استفاده می

 ؛بر اجزاء علی نحو الإطلاق دلالت دارند روایت وشّاء )روایت هفتم(، روایت عیاشی )روایت هشتم( و روایت عمار )روایت ششم(

اعم از اینکه رساندن آب به زیر جبیره متعذر باشد یا رساندن آب به زیر جبیره متعذرّ نباشد و اعم از اینکه رساندن آب به زیر 

 .ه حرج نداشته باشد و اعم از اینکه آب ضرر داشته باشد یا ضرر نداشته باشدجبیره حرج داشته باشد و چ

زاء بر اج (روایت سوم( و روایت کلیب أسدی )روایت دوم(، روایت عبدالأعلی )روایت اولبعضی از روایات، مثل روایت حلبی )

 ر روایتد ید از قیود مقید شده است، مثل اینکهغَسل و مسح بر جبیره دلالت دارند، لکن بر اجزاء مطلق دلالت ندارند، بلکه به ق

  آب برای جراحت و زخم ضرر داشته باشد.مسح و غَسل بر جبیره در فرضی مجزی است که حلبی آمده است که 

غَسل یا مسح بر جبیره در فرضی مجزی است که امکان  شوند، بنابراین،مقتضای قاعده این است که روایات مطلق بر مقید حمل می

  دن آب به زیر جبیره وجود نداشته باشد یا استعمال آب ضرر داشته باشد یا استعمال آب حرج و مشقت داشته باشد.رسان

مرحوم شیخ طوسی )ره( مسح بر جبیره را در صورت تعذّر از رساندن آب به زیر جبیره بر استحباب حمل کرده است، یعنی اگر 

بر جبیره در فرضی باشد که رساندن آب به زیر  لکن مستحب است که مسح است،اگر تعذرّی هم نباشد، غَسل بر جبیره مجزی 

  جبیره ممکن نباشد، پس فقط غَسل اطراف جبیره واجب است و رساندن آب به زیر جبیره واجب نیست.

ارد. البته تنها ندر حمل بر استحباب، دلیلی ارد است، این است که کلام ایشان مبنی باشکالی که بر کلام مرحوم شیخ طوسی )ره( و

روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج )روایت چهارم( بر استحباب مسح بر جبیره توان به آن اشاره کرد این است که مطلبی که می

 دلالت دارد و شاید مرحوم شیخ طوسی )ره( همین روایت را قرینه بر حمل بر استحباب و وجوب غَسل اطراف جبیره گرفته است

که در روایت صحیحه  «وَ یَدَعُ مَا سوَِى ذَلِكَ مِمَّا لاَ یَسْتطَِیعُ غَسْلَهُ»مقصود از تعبیر  حوم شیخ طوسی )ره(شاید به نظر مر و

، ها کندر ست،یآن ن و مسح بر آن هست و[ امکان شستن رهیرا که ]جب موضعی هیبقعبدالرحمن بن حجاج آمده است این است که 

موضعی که جبیره بر آن است و امکان شستن آن نیست رها شود و فقط غَسل آن لازم نیست، آن ولی ظاهر این تعبیر این است که 

 شود.پس عدم لزوم مسح از این روایت استفاده نمی نه اینکه مسح آن نیز رها شود.

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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وَ لاَ »ست: فقط غَسل لازم نیست، ولی مسح لازم است[ ذیل همین روایت است که امام رضا )ع( فرموده اشاهد بر این مطلب ]که 

 یست، بازشده ا جادیغُسل ا ایکه در موضع وضو  یرا بردارد و با جراحت رهیکه جب ستیلازم ن ؛«یَنْزِعُ الْجَباَئِرَ وَ لَایَعْبَثُ بِجِرَاحتَِهِ

ها کند، ر بنابراین، این روایت نسبت به مسح بر جبیره مطلق است و معنایش این نیست که مسح بر جبیره را نکند ]تا بدتر نشود[.

  خورد.لکن اطلاق این روایات به روایات مقیده، قید می

 اند؛البته روایاتی وجود دارند که صرفاً بر غَسل اطراف جراحت دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله

 .1«یغَْسِلُ مَا حَوْلهَُ» :قاَلَ ؟قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الجُْرحِْ کیَْفَ یَصْنعَُ صَاحِبُهُ (؛ع)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِناَنٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ  روایت اول:

ماَ  سِلْاغْ» :قاَلَ ؟وَ سَألَْتُهُ عَنِ الجْرُْحِ کیَْفَ أَصنَْعُ بِهِ فیِ غَسْلِهِ: قَالَ ... (؛ع)عَنِ الْحَلَبیِِّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ  صحیحه حلبی: روایت دوم:

 .2«حَوْلَهُ

حلبی گفته است که از امام صادق )ع( در رابطه با جراحت سؤال کردم که چگونه آن را بشویم؟ آن حضرت )ع( فرمود که اطراف 

 آن را بشوی.

فرموده است که کسی که جراحت دارد ]در هنگام وضو یا غُسل[،  بائرطولانی در بحث ج یشهید اول )ره( بعد از ذکر تفصیلمرحوم 

 و متعرض مسح نشده است. شویدطراف جراحت را میا

یره نداشته اند که جبرض شدهکه بر اکتفا کردن به غسَل اطراف جراحت دلالت دارند، جراحتی را متع یرسد که روایاتلکن به نظر می

شود لذا از این یشستن اطراف آن زخم اکتفا م باشد، یعنی روی زخم باز است و استعمال آب برای آن زخم ضرر دارد لذا به

 توان استفاده کرد که حتی در فرض بودن جبیره نیز به شستن اطراف جراحت اکتفا شود.روایات نمی

 .3«لو لم یکن علی الجرح خرقة غسل ما حوله» :مرحوم شهید اول )ره( نیز به این مطلب تصریح کرده است و فرموده است

جبیره نداشته باشد و روی آن باز باشد و آب برای آن ضرر اگر روی جراحت  شود کهاز کلام مرحوم شهید اول )ره( فهمیده می

 شود.داشته باشد، اطراف آن شسته می

و اما ما عدا هذه الروایة مما دل على »مرحوم محدث بحرانی )صاحب حدائق( نیز به همین مطلب اشاره کرده است و فرموده است: 

 .4«ل من الجبیرةغسل ما حول الجرح فالظاهر منه ان الجرح خا

ای بر ه جبیرهشوند کبنابراین، روایاتی که بر کفایت غَسل اطراف جبیره دلالت دارند، به مقتضای سایر روایت به موردی مربوط می

که  پس آنچه کند.خم کفایت میزروی زخم نباشد و استعمال آب برای زخم ضرر داشته باشد که در این صورت شستن اطراف 

اگر مسح  شود ون مبنی بر اینکه اگر قروح و جروح خالی از جبیره باشند و غَسل بر آن متعذر باشد بر آن مسح میای از بزرگاعده

روی زخم قرار دهد تا بتواند مسح کند، دلیل قابل توجهی ندارد و فقط جنبه احتیاطی دارد و از بر آن متعذّر باشد باید چیزی 

  . شوداکتفا میاطراف زخم د فقط به شستن شود که اگر جبیره نبوروایات استفاده می
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، اند، هرچند که آن جبیره در موضع غَسل باشدای که باید به آن اشاره شود، این است که اصحاب بر مسح بر جبیره حکم کردهنکته

فتن بر و گرتوان هنگام وضها[ باشد که باید شسته شوند، مییعنی اگر جبیره در موضعی از مواضع وضو ]، مثل صورت و دست

 ؛جبیره مسح کرد و مستند کلامشان روایت صحیحه عبدالأعلی و اطلاق روایت کلیب أسدی است

 ؟ بِالْوُضُوءِفَکَیفَْ أصَْنَعُ ،عثََرْتُ فاَنقَْطَعَ ظفُُرِی فَجعََلْتُ علَىَ إِصْبَعیِ مَرَارَةً (:ع)قَالَ: قلُْتُ لِأَبیِ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ عبَْدِ الْأَعْلىَ موَْلىَ آلِ سَامٍ

   .2«یهِْعَلَ امْسَحْ 1"...حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فیِ علََیْکمُْ جَعَلَ امَ..." :یعُْرَفُ هذََا وَ أشَْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ قاَلَ اللَّهُ تعََالىَ» :قَالَ

انگشتش که قطع شده و جبیره بر آن گذاشته، سؤال کرده است که چگونه وضو  در این روایت، راوی از امام صادق )ع( در رابطه با

 شود، بر آن جبیره دست بکش.بگیرم؟ آن حضرت )ع( فرمود که طبق آنچه که از کتاب خدا فهمیده می

سهِِ إِنْ کَانَ یَتَخوََّفُ عَلىَ نَفْ» :قاَلَ ؟عنَِ الرَّجُلِ إِذاَ کَانَ کسَِیراً کیَْفَ یصَْنَعُ بِالصَّلَاةِ (ع)قاَلَ: سَألَْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ کلَُیْبٍ الْأسََدِیِّ

 .3«فَلْیَمْسَحْ عَلىَ جَبَائِرِهِ وَ لْیُصلَِّ

ز بخواند؟ نه نما]دستش یا پایش[ شکسته است، سؤال کردم که چگوکلیب اسدی گفته است که از امام صادق )ع( درباره مردی که 

 ترسد ]و خوف ضرر دارد[، پس بر جبائر دست بکشد و نماز بخواند.آن حضرت )ع( فرمود که اگر می

شاءالله، ، انباشد در موضع غَسل رهیهرچند که آن جب ،رهیمسح بر جب بزرگان مبنی بر اکتفا بهتوضیح کلام برخی از  بحث جلسه آینده:

 در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«لحمدلله رب العالمینا»
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